
رئیســی،    آیــت الله  شــهید  ویژگی هــای  از  کمــی 
برای مان بفرمایید.

گی های ایشــان در  ســخن گفتن از شــهید رئیســی و ویژ
واقع ذکر خیر یک مؤمن اســت. حضــرت امام در کتاب 
گر کســی  »ریا و عجب« خود حدیثی را ذکر می کنند که ا
خــودش را اصــلاح نکنــد و بخواهــد بــه اصــلاح جامعــه 
کت انداخته اســت. آیت الله  بپــردازد، خــودش را بــه هلا

رئیسی کسی بود که خودش را ساخته بود.
حضــرت آقــا در اســفند مــاه ســال 94 بعد از ســال ها 
تولیــت مرحوم طبســی حکم تولیت آســتان قدس را به 
آیت الله رئیســی ســپردند و قرار بود ایشان تحولات مورد 
نظر رهبری را اجرایی کنند. ایشــان با نیت خالص عازم 
مشــهد شــدند. اولیــن نکته جالــب توجــه در اینجا این 
است که ایشان اهل مشهد بودند، ولی خانه ای در این 
شــهر نداشــتند و در یکــی از ســاختمان های متعلق به 

کن شدند. آستان در نزدیکی حرم سا
ایشــان به محــض دریافــت حکــم تیمــی را فراخــوان 
کردنــد کــه روی بحــث تحول علــم و فرهنگ در آســتان 
قــدس تدبیــر کننــد. آن زمان بنده در دانشــگاه شــهید 
بهشــتی بــودم. تیمــی تشــکیل شــد کــه بنــده و مرحوم 
یــک  هــم  کنــار  در  و  بودیــم  آن  جــزو  نیــز  روســتاآزاد 
حلقــه مشــورتی بــرای ایــن حرکــت ایجــاد کردیــم. ایــن 
مشــورت پذیری و ارج نهــادن بــه تخصص خــود یکی از 
گی های ممتاز شــهید رئیســی بود که در تمام طول  ویژ

حرکت ایشان شاهد هستیم.

ارتباط مستقیم با ایشان نداشتید؟  
بعد از اینکه مســئولیت من در دانشــگاه شهید بهشتی 
تمام شــد و کار این گروه مشــورتی هم به نوعی به پایان 
رســید، یــک روز در اســفند 95 از مــن خواســتند کــه به 
دیدن شــان بــروم. مواجهه هــای نزدیک بنده با ایشــان 
از همان روز شــروع شــد. مواجهه هایی که ثابت می کرد 
غ از آنچــه که در عالم سیاســت می گــذرد، می توانی  فــار
روی رفاقتــش حســاب کنــی. از همــان جــا بــود کــه من 

مجذوب این شخصیت شدم.
گی حاج آقا رئیســی مراقبه ایشان بود. این  اولین ویژ
نکته بســیار مهم اســت. نفســانیت خودش را به شدت 
کنتــرل می کــرد. بــا اعضای خانــواده ایشــان که صحبت 
می شــد می گفتند ما مرتب شــاهد تغییرات و علو روحی 
حاج آقا هســتیم. دوران ســه ســاله ای هم که در آستان 
قــدس رضــوی بودنــد مســیر بســیار ســازنده ای بــرای 
ایشــان بود. ایشان به شدت مشــورت پذیر بود و به نظر 
اهــل تخصص توجه می کــرد. من این خصیصــه را کمتر 

در مسئولین دیده ام.

مورد دیگری از این دست دارید؟  
نکتــه بعــدی کــه می توانم بــا اطمینــان به آن شــهادت 
بدهم اینکه ایشان هیچ تفاوتی با دوران قبل از ریاست 
کی تر و حتی  جمهوری نکرده بودند، بلکه خاضع تر و خا
محتاط تــر هــم شــده بودنــد. وقتــی بــا ایشــان صحبت 

می کردی، اصلاً تصور نمی کردی که با یک رئیس جمهور 
صحبــت می کنــی. چــه در دورانی کــه در آســتان قدس 
بودنــد و چــه بعد از آن کــه رئیس جمهور شــده بودند و 
کــی بودند و  رأی مــردم را داشــتند، خیلــی خاضــع و خا

راحت می توانستی با ایشان صحبت کنی.
بحث خستگی ناپذیری شــان هم که دیگر شهره عام 
و خاص اســت. یادم اســت در یک ســفر خارجی همراه 
ایشــان بودیم. با توجــه به اینکه تعــداد پروازها کم بود، 
بایــد بعد از چهار روز پرواز انجام می شــد. اما ایشــان به 
صورت فشرده و شبانه روزی کارها را ظرف همان دو روز 
اول انجــام دادند و گفتند: »مــن دیگر کاری ندارم. باید 
برگــردم.« گفتیــم: »حاج آقــا! الان پرواز نیســت.« گفت: 
»بروید بگردید ببینید من چطوری می توانم برگردم. من 
دیگــر اینجــا کاری ندارم.« معمولاً کســی که بــه خارج از 
کشــور می رود تمایل دارد برود مناطق دیدنی آن کشــور 
را هم ببیند، ولی ایشان ابداً. سریع از ما جدا شد و یک 
مســیر طولانی، حدود 9 ساعت پرواز اضافه تر گرفت که 
زودتــر برگردد. در آســتان قدس هم همیــن طور بودند. 
معمــولاً وقت هایی که برای ملاقات بــه بنده می دادند، 
آخر وقت بود و علی رغم اینکه جسم یاری نمی کرد، ولی 

کاملاً هوشیار و بادقت به صحبت ها گوش می کردند.

شــما اشــاره کردیــد کــه ایشــان خیلــی قائل بــه کار   
گــوش  متخصصیــن  نظــرات  بــه  و  بودنــد  کارشناســی 
می کردنــد. اگــر در ایــن نظــرات کارشناســی نظری بــود که 
برخاف نظر خودشان بود، چه واکنشی نشان می دادند؟

مراحــل  تمــام  ایشــان  کــه  دارم  یــاد  بــه  را  نمونــه ای 
ولــی  بودنــد،  کــرده  طــی  را  موضــوع  آن  تصمیم گیــری 
وقتــی نــکات متخصصیــن خدمت شــان ارائــه شــد بــا 
تعجــب دیدیــم که آن نکات را پذیرفتنــد و کار را متوقف 
کردند. حاج آقای رئیســی آدم شــناس خبــره ای بود. به 
هــر حال ایشــان قاضی بودند و خودشــان بایــد به علم 
می رســیدند. یکــی از نکاتــی کــه ایشــان را مشــورت پذیر 
کــرده بــود همیــن موضوع بــود، چــون یک قاضــی برای 
اینکه به علم برسد باید جامع الاطراف باشد. بارها شده 
بــود کــه تصمیــم خود آقای رئیســی چیــز دیگــری بود و 
بعــد از اینکه خدمت ایشــان رســیده و مطالبی را عرض 
کرده بودم، دیدم ایشان تغییر مسیر دادند. حتی گاهی 
اوقات در شــورای انقلاب فرهنگی نظر دیگری داشتند، 
ولی در جلسه شورا اعلام می کردند که همه نظر بدهند. 
بعــد از اینکه غالب جمع نظرات خود را بیان می کردند، 
دبیر شــورا از ایشــان می خواســت که جمع بندی کنند. 
ولــی آقــای رئیســی می فرمودند کــه مثلاً چهــار نفر باقی 

مانده اند. آنها هم نظرشان را بگویند.
از همه مهم تر اینکه در جمع بندی خود هم نظرات 

تک تک افراد را تا آخرین نفر در نظر می گرفتند. 

به نظر شــما کــه خودتان هــم از مدیــران پرتاش   
کشــور هســتید ایــن روحیــه خســتگی ناپذیری از کجــا 

ناشی می شود؟
از خود را ندیدن و وقف کردن برای مردم، از ولی نعمت 
دانســتن مردم. بین کســی که خود را بر مردم می بیند و 
کســی که خودش را خــادم مردم می داند تفاوت بســیار 
اســت. برای آقای رئیسی مردم موضوعیت داشت. بعد 
از شــهادت ایشان یک کشــاورز پیرمرد روستایی جلوی 
مــرا گرفت و جمله ای گفت که خیلــی تکان دهنده بود. 
تســلیت گفــت و بعــد گفــت: »آقای رئیســی مــال طبقه 
اشراف نبود. آنها که دارند کار خودشان را می کنند. حاج 
آقا مال ماها و به فکر ما بود.« یک نفر از ته روستا با همه 
وجود مردم محوری شــهید رئیســی را درک کرده اســت. 
ایــن پاســخی اســت به شــبانه روز بــه فکر مردم بــودن و 
خــود را وقــف آنــان کــردن و از همه مهم تر عبــادت خدا 
گی بارز ایشان بود  را در خدمت خلق دیدن. همین ویژ
که باعث شد خدا محبتش را این گونه در دل مردم قرار 

دهد.
نکتــه ویژه دیگــری که در این شــهید بزرگوار تجســم 
داشــت این بــود که برخلاف همه شــایعاتی کــه بر علیه 
کار  کردنــد، شــهید رئیســی بــرای فــردا  ایشــان منتشــر 
نمی کرد. بارها خودم از ایشــان شــنیدم که گفتند: »من 
کارهــا در  کــردم بعضــی از  خدمــت حضــرت آقــا عــرض 
جمهــوری اســلامی فدایــی می خواهد. بــه همین علت 
حاضرم در انتخابات شــرکت کنم و در یک دوره ریاست 

جمهوری این کار را انجام بدهم.«

نمونه عملی از شهیدان 
رجایی و بهشتی بود

گفت وگو با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

محمــد مهــدی طهرانچی، متولد ۱۳۴۴ در تهران اســت. طهرانچی دارای کارشناســی و کارشناســی ارشــد 
 Moscow Institute of Physics فیزیک از دانشــگاه شــهید بهشــتی اســت. همچنین در ســال ۱۳7۶ از
and Technology دکترای فیزیک نظری دریافت کرده است. وی در سال ۱۳۸۵ به مقام استادی رسیده 
و در ســال ۱۳۹۱ نیز به عنوان اســتاد نمونه کشــوری انتخاب شد. وی استاد دانشــکده فیزیک دانشگاه 
شــهید بهشــتی بود، در اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط کامران دانشــجو به سرپرستی دانشگاه شهید بهشتی 
منصــوب شــد. دکتــر طهرانچی در تیــر ۱۳۹۶ با تصویب شــورای عالی انقاب فرهنگی بــه عضویت هیئت 

امنای دانشگاه آزاد اسامی درآمد. سپس در آبان ۱۳۹7، رئیس دانشگاه آزاد شد.

من دیگر اینجا کاری ندارم

یــادم اســت در یک ســفر خارجی همراه ایشــان بودیم. بــا توجه به اینکه تعــداد پروازها 
کــم بــود، باید بعــد از چهار روز پرواز انجام می شــد. اما ایشــان 
به صورت فشــرده و شــبانه روزی کارها را ظرف همان دو روز 
اول انجــام دادنــد و گفتنــد: »من دیگــر کاری نــدارم. باید 
برگــردم.« گفتیــم: »حــاج آقــا! الان پــرواز نیســت.« گفت: 
»برویــد بگردیــد ببینید مــن چطــوری می توانــم برگردم. 
مــن دیگر اینجا کاری ندارم.« معمولاً کســی که به خارج از 
کشــور می رود تمایل دارد برود مناطق دیدنی آن کشــور را 
هــم ببیند، ولی ایشــان ابداً. ســریع از ما جدا 
شــد و یک مسیر طولانی، حدود ۹ ساعت 
پرواز اضافه تر گرفت که زودتر برگردد. در 
آســتان قدس هم همین طور بودند. 
معمــولاً وقت هایی کــه برای ملاقات 
بــه بنــده می دادند، آخــر وقت بود 
یــاری  جســم  اینکــه  علی رغــم  و 
نمی کــرد، ولی کاملاً هوشــیار و 
بادقــت بــه صحبت هــا گوش 

می کردند.
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عروج شهدای خدمت


